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پنجشنبه ۲۴ آذر 1401   شماره 37۶۰

فرهنگفرهنگ

    »هفت« هم در فشار تعطیلی بود ولی پای آن ایستادند

یوسـف منصوری، تهیه‌کننده برنامه »سـاعت سـینما« در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه چرا برنامه‌های سـینمایی 

دیگـری روی آنتـن نیسـت عنـوان کـرد: »در حـال حاضـر تنهـا برنامـه سـینمایی روی آنتـن ما هسـتیم ولی این 

اتفـاق معنایـش ایـن نیسـت کـه تلویزیـون برنامـه سـینمایی نمی‌خواهد و اتفاقـا از برخی دوسـتان تهیه‌کننده 

خواسـته شـده اسـت کـه طرح‌هـای سـینمایی خـود را ارائـه کننـد.« وی کـه در تیـم عوامـل »هفـت« نیز حضور 

داشـته اسـت دربـاره اهمیـت برنامه‌هـای سـینمایی در مناسـبت‌های جشـنواره‌ای و ایـام عـادی بیـان کـرد: 

»برنامه‌هـای سـینمایی از ابعـاد مختلـف پتانسـیل زیـادی دارنـد هـم بـرای سـینما و هم برای مخاطـب عادی و 

هـم مخاطـب تخصصـی. ممکـن اسـت در شـبکه چهـار مـدل تخصصی‌تـر را کار کنیـد و در شـبکه‌ای دیگـر بـا 

مدلـی دیگـر. خـود سـینما هـم وسـعت زیادی دارد؛ جشـنواره‌های مختلف مسـتند، فیلم کوتـاه، »۱۰۰ ثانیه« 

و همـه جشـنواره‌هایی کـه ایـن برنامه‌هـای سـینمایی می‌تواننـد بـه آنهـا بپردازند.«

منصـوری دربـاره فشـارهایی بـرای تعطیلـی برنامه در همـان زمان نیز گفت: »آن زمان فشـارهایی بود که برنامه 

»هفـت« تعطیـل شـود کمااینکـه خیلـی از برنامه‌هایـی کـه بـه سـمت مطالبـه مـی‌رود شـاید ایـن بزرگ‌منشـی 

پذیـرش نقـد در آنهـا وجـود نداشـته باشـد مثلا شـاید الان کسـی یادش نباشـد ولـی برنامه »نود« که فردوسـی 

پـور نقدهـای تنـدی در آن داشـت هـم بـا همیـن واکنش‌هـا مواجه می‌شـد و امثـال علی دایی وقتـی مصاحبه 

می‌کردنـد، می‌گفتنـد کـه ایـن برنامـه بایـد تعطیـل شـود.« وی اضافه کرد: »هفـت هم همین‌طور بـود و زمانی 

کـه وارد مطالبه‌گـری می‌شـد برخـی از مخاطبـان داخـل سـینما ایـن نقدهـا را نمی‌پذیرفتنـد امـا تلویزیـون 

پایـش می‌ایسـتاد و باید بایسـتد.«

    نمایندگان مجلس قطع شبکه پرس‌تی‌وی را محکوم کردند 

 196 نماینــده مجلــس در محکومیــت تحریم‌هــای رســانه‌ای اتحادیــه اروپــا و قطــع شــبکه پرس‌تــی‌وی بیانیــه‌ای 

صــادر کردنــد. آنهــا در ایــن بیانیــه روی ایــن موضــوع تاکیــد داشــتند کــه قطــع پخــش ماهــواره‌ای پرس‌تــی‌وی، 

مصــداق بــارز نقــض آزادی بیــان اســت. 

بخشــی از متــن بیانیــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‌ بــه ایــن شــرح اســت: »اقــدام اتحادیــه اروپــا در قــرار 

ــی  ــل واه ــه دلای ــا، ب ــد تحریم‌ه ــت جدی ــی‌وی در فهرس ــبکه پرس‌ت ــه ش ــی از جمل ــرد ایران ــاد و ف ــن نه دادن چندی

ــده،  ــت ش ــوی یوتل‌س ــواره فرانس ــط ماه ــی‌زبان صداوسیما توس ــبکه انگلیس ــن ش ــش ای ــع پخ ــه قط ــر ب ــه منج ک

اقدامی‌کامــا آشــکار علیــه آزادی بیــان رســانه‌‌ها در انعــکاس واقعیت‌هــای خبــری اســت. بی‌شــک تحریم‌هــای 

ــاد  ــز ایج ــی ج ــادا، هدف ــت کان ــط دول ــش از آن توس ــا و پی ــه اروپ ــط اتحادی ــی‌وی توس ــه پرس‌ت ــده علی ــال ش اعم

محدودیــت بیشــتر بــرای رســانه‌های جبهــه مقاومــت بــه محوریــت ایــران اســامی را دنبــال نمی‌کنــد امــا گویــای 

ایــن حقیقــت نیــز هســت کــه ایــن شــبکه و دیگــر رســانه‌های مشــابه، توانســته‌اند در مســیر تحقــق اهــداف خــود 

ــند  ــی باش ــه بین‌الملل ــی در عرص ــی و حقیقت‌جوی ــای حقیقت‌طلب ــدای رس ــند و ص ــته باش ــی داش ــرد موفق عملک

ــا  ــه‌ای علمــی و عملــی ب ــد امپراطــوری رســانه‌ای غــرب، پرس‌تــی‌وی تــاش کــرده مقابل ــه و رون ــرا برخــاف روی زی

وارونه‌نمایی‌هــای آنهــا داشــته باشــد. اینــک، اتحادیــه اروپــا همدســت و همداســتان بــا دولــت آمریــکا و بــه خیــال 

خــام خویــش، پخــش پرس‌تــی‌وی را از یوتل‌ســت قطــع کــرده تــا مردمــان آزاده جهــان از خاورمیانــه تــا آفریقــا و از 

آســیای دور تــا قلــب آمریــکا و اروپــا از شــنیدن و دیــدن ایــن شــبکه محــروم شــوند امــا حقیقــت خورشــیدی اســت 

ــد.« ــر نمی‌مان کــه پشــت اب

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

نگاهی به 7 مستند نمایش‌داده‌شده در شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت

مطلب روزنامه »فرهیختگان« درباره افول استقبال از مجله‌های رشد نوجوانان که چربش سوژه بر محتوا

با تیتر »رشد در حال افت« منتشر شد )صفحه 12 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴(، 

آنطور که توقع می‌رفت، از جانب مدیران فعلی مربوطه با واکنش منفی مواجه شد. 

گزارش‌هایی از این دســـت خصوصا اگر یک نقـــد جزئی وارد نکنند و کلیت وضع 

نابسامان یک سازمان را زیر سوال ببرند، تقریبا در تمام موارد با واکنش تند و عصبی 

مدیران سازمان مواجه می‌شوند و از همین رو لحن جوابیه‌ای که مشاور رسانه‌ای وزیر 

آموزش‌و‌پرورش برای روزنامه »فرهیختگان« فرستاد عجیب نیست. در جوابیه رسمی 

آنها آمده است که با خبرنگار تماس گرفته شده و نسبت به تیتر »رشد در حال افت« 

تذکر دادند که برخورد مناسبی نشد. طرح این بحث‌ها در متن جوابیه زیبنده نیست 

اما صرفا می‌توان این پاسخ را داد که برخورد با ایشان کاملا محترمانه بود و از آنجا 

که عموما مکالمات یک خبرنگار ضبط می‌شود، شاهدی برای اثبات این مدعا هم 

موجود است. نکته اینجاست که آقای مهدی حاجی‌محمدی متوجه تفاوت شغل 

روزنامه‌نگاری با حرفه محترم خودشـــان به‌عنوان مدیر روابط‌عمومی نیستند. در 

روزنامه‌نگاری برای خوش‌آمد کسی از مدیران فعلی و سابق تلاش نمی‌شود و وجهه 

همت روزنامه‌نگاران کشف حقیقت است، لذا ایشان نباید توقع ویژه‌ای از خبرنگار 

»فرهیختگان« درخصوص نتیجه‌گیری نهایی گزارش داشته باشند و رد کردن چنین 

توقعی را بی‌ادبی و جسارت به خود تلقی کنند. 

برای اینکه این گزارش یک‌طرفه نباشد طی تماسی که با عوامل مجموعه رسانه‌ای 

رشد به عمل آمد، گفت‌وگویی هم در صفحه 13 همان شماره منتشر شد. این تماس 

با هماهنگی روابط‌عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش‌وپرورش 

صورت گرفت و مانلی نورایی‌آشتیانی تحت عنوان دبیر سایت مجلات رشد در این 

گفت‌وگو مدعی شد: »تیراژ مجلات رشد میلیونی است. در زمان کرونا قدری پایین 

آمد ولی باز هم روی تیراژ میلیونی مانده بود. الان که مدارس باز شدند و دانش‌آموزان 

به مدارس می‌روند و امکان دریافت بهتر مجلات را دارند روی عددهای میلیونی است 

و بالاتر رفته اســـت.« با توجه به ادعای مطرح‌شده که مبهم و اغراق‌آمیز می‌نمود، 

خبرنگار »فرهیختگان« ضمن مطالبه شفافیت در آمار، درخواست کرد که رقم تیراژ 

مجله به تفکیک هر شماره ارائه شود. اما گردانندگان مجله تمایلی به ارائه جزئیات این 

ادعا نداشتند. آنچه در لید گفت‌وگو، محاسبه شده، با توجه به ادعای تیراژ میلیونی 

مجلات رشد و با رجوع به سایت مجله رشد با متوسط هزینه اشتراک 9 شماره )مهرماه 

تا خرداد ماه( با قیمت 230 هزار تومان است. 

در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: »تعداد ماهنامه‌های رشد دو بار به اشتباه 

۱۱۳ عنوان درج گردیده است.« اما این ادعا را مصاحبه‌شونده، این گونه مطرح کرده 

اســـت:  »تا الان 113 عنوان ماهنامه داریم که در یک دوره سال تحصیلی منتشر 

می‌شـــوند.« و روزنامه تحریفی در درج اظهارات دبیر ســـایت مجلات رشد نداشته 

اســـت. ضمن اینکه در لید همین گفت‌وگو، عـــدد »113 عنوان ماهنامه« مبنای 

محاسبه میزان فروش مجلات رشد نبوده و همان ادعای میلیونی تیراژ مجلات رشد 

در نظر گرفته شده است. 

مدعای بی‌اســـاس دیگر این جوابیه، تحریف گفت‌وگوی دبیر سایت مجلات رشد 

است که تاکید می‌شود بخشی از این گفت‌وگو به صورت مکتوب انجام شده و کلیه 

مستندات گفت‌وگو در روزنامه موجود است. باقی مواردی که در این تکذیبیه عنوان 

شده‌ هم متعاقبا پاسخ داده می‌شود و باید گفت تمام مطالب گزارش »فرهیختگان« 

درباره »رشد در حال افت« حقیقت دارند. 

حضور ارجمند جناب آقای ایمانجانی

مدیرمسئول روزنامه »فرهیختگان«

سلام و تحیات 

بـا تقدیـم احتـرام؛ در خصـوص انتشـار یادداشـتی در روزنامـه دوشـنبه مـورخ 

۱۴۰۱/۹/۱۴ بـه شـماره ۳۷۵۱ صفحـه ۱۳، دربـاره مجالت رشـد علی‌رغـم ارائـه 

مصاحبـه بـه صـورت مکتـوب توسـط کارشناسـان ایـن سـازمان که به پیوسـت عینا 

متـن مصاحبـه مـی تقدیـم گـردد،  متاسـفانه ضمن تحریـف مصاحبه، اشـکالات و 

ایرادات اساسـی وجود دارد که اساسـا کذب بوده و حاصل اسـتنباط فردی خبرنگار 

شماسـت و ایـن سـازمان ضمـن رد اتهامـات وارده و ابـراز ناخرسـندی از ایـن اقـدام 

ناشایسـت غیرحرفه‌ای و غیر‌صادق نکات را به حضور ارسـال می‌دارد و انتظار دارد 

به نحو مقتضی در انتشـار شایسـته پاسـخ اقدام نمائید. شـایان ذکر اسـت پس از 

تمـاس تلفنـی و تفهیم اشـتباهات به خبرنگار محترمه پاسـخ روشـنی ارائـه نکرده و 

رفتـار احترام‌آمیـزی نداشـتند. ایـرادات و ادعاهـای کـذب منـدرج در یادداشـت به 

شـرح ذیـل مـی باشـد: 1. تعـداد ماهنامـه های رشـد دو بـار به اشـتباه ۱۱۳ عنوان 

درج گردیده اسـت و بر همین اسـاس ضرب و تقسـیم شـده اسـت. در‌حالی‌که ۱۳ 

عنوان صحیح اسـت. 2. اشـتباه بعدی در درج قیمت ماهنامه‌های رشـد رخ داده 

اسـت. قیمت ماهنامه‌های رشـد بین ۶۱/۰۰۰ ریال تا ۷۵/۰۰۰ ریال می باشـد و 

در بخـش نماینـدگان مجلات رشـد در پایگاه اینترنتـی این مجلات قیمت روی جلد 

هـر مجلـه موجود اسـت که خبرنگار شـما به اشـتباه ۲۵۰/۰۰۰ ریـال درج کرده‌اند 

و بـا اشـتباه منـدرج در بنـد اول بـه عـدد نجومـی رسـیده‌اند. 3. هزینـه ۲۳۰ هـزار 

تومانی که در گزارش به آن اشـاره گردیده اسـت، برای یک دوره هر مجله اسـت که 

با احتساب هزینه‌های پست و انتقالات بوده و محاسبه مبلغ سود از این رقم اشتباه 

دیگری اسـت که خبرنگار شـما مرتکب گردیده اسـت. 4. در بخش فروش مجلات 

مخاطبـان راهنمایـی شـده‌اند که از مسـیر مـدارس اقدام به تهیـه مجلات نمایند تا 

بـه قیمـت روی جلـد بـه دسـت عزیـزان برسـد چراکه نـگاه ما به فروش مجلات سـود 

اقتصـادی نیسـت و تالش می‌کنیـم بـا سـاده‌ترین روش و ارزان‌ترین حالت ممکن 

و حتـی در بخش‌هایـی بـه صـورت رایـگان در اختیـار مخاطبان محترم قـرار گیرد در 

حالـی کـه از سـیاق گـزارش، چنیـن برداشـت نشـده و سـازمان به‌عنـوان یک بنگاه 

اقتصادی نمایش داده شـده اسـت. 5. به جهت اشـتباه در محاسـبات فوق به یک 

درآمد نجومی میلیاردی رسـیده‌اید که وجود واقعی نداشـته و کاملا کذب اسـت و 

با این اتهام سـازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشـی متهم به سـرمایه‌داری و دریافت 

سـود از ذی‌نفعان گردیده اسـت. 6. فقط سـه مجله دانش‌آموزی رشـد کودک، رشد 

نوآموز و رشد دانش‌آموز در ۹ شماره منتشر می‌شود و سایر ماهنامه ها در ۸ شماره 

منتشر می‌شود که در این باره هم متاسفانه اطلاع‌رسانی صحیحی صورت نگرفته 

اسـت. شـایان ذکر اسـت اگر خبرنگار و سـردبیر محترم آن روزنامه ادعای کذب خود 

را نتوانـد بـه اثبـات برسـاند و اقـدام شایسـته‌ای در رفع این اتهـام ترتیبت نگیرد، این 

سـازمان حـق شـکایت حقوقـی مبنی‌بـر نشـر اکاذیب تهمـت و افترا را علیه ایشـان 

و آن نشـریه بـرای خـود محفـوظ می‌دانـد. در پایـان ضمـن قدردانـی از اهتمـام آن 

رسـانه وزیـن در خصـوص نوجوانـان عزیز و پیگیری اقدامات رسـانه‌های مختلف در 

این حوزه اشـعار می‌دارد این سـازمان از نقد عالمانه و صادقانه اسـتقبال می‌کند، 

انتظار می‌رود با رعایت اخلاق و تقوای رسـانه‌ای در انتشـار و گزینش اخبار تدقیق 

لازم را ترتیـب دهیـد تـا حقوقـی از سـازمان‌ها یا اشـخاص تضییع نگردد. 

  جوابیه

وابط عمومی رشد نیستیم ر

شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت درحالی به ایستگاه پایانی رسید که بکری 

سوژه، پرداخت استاندارد و به‌اندازه و البته حساسیت روی دیگر مبانی تولید، 

ازجمله مشخصه‌های تولیدات مستند ایرانی بود. این خصایص سبب شد تا 

بدون اغراق یا جانب‌داری، تولیدات ایرانی، یک سر و گردن بالاتر از تولیدات 

جهانی جشنواره امسال دیده شوند.  البته که در این دوره، زمینه‌های حمایت 

از استعدادهای شهرستانی این عرصه نیز فراهم آمد و این خود نوید این مهم 

را می‌دهد که برای سال آینده تولیدات کیفی بیشتری را شاهد بوده و مهم‌تر 

از آن اینکه جریان حرفه‌ای‌گری در سینمای مستند کشورمان روی یک روال 

استانداردی قرار می‌گیرد که صدالبته سبب تریبت یک نسل و هدایت آنها به 

مسیر درست این حوزه است.  با این امید، نگاهی انداخته‌ایم به چند مستند 

نمایش‌داده‌شده در جشنواره امسال. 

سنگ‌های مرز
فیلم، ســـوژه خوبی برای پرداخت دارد و بیشتر دایرمدار وصف صفت منطقه 

مرزی مهران است. به موازات این کاوش جغرافیایی، فیلم قصد دارد تا به یک 

داستان رئال نیز ورود کند اما این بعد داستان، از چاشنی سرگرمی‌بخش یا 

وجوه اسنادی کافی برخوردار نیست. آن رابطه حداقلی در این بخش شکل 

نمی‌گیرد و بار زیبایی‌شـــناختی فیلم که سوار بر داستان سنگ‌ها است، بر 

وجه داســـتانی آن غلبه می‌کند.  این اشکال البته از قالب کلاسیک مستند 

ناشی می‌شود. جایی که کارگردان تلاش کرده تا بدون توجه به تکنیک‌های 

روز این سینما، از همان متد قدیمی وصف صفت استفاده کرده و برای اجرایی 

کردن آن، به ابتدایی‌ترین شکل ممکن که نشاندن فرد مقابل دوربین و دریافت 

توضیحات اوست بسنده کند. درحالی که این فیلم با همین شکل ظاهر نیز 

از پتانسیل بالایی در جهت خلق موقعیت و ورود مقتدرانه‌تر به وجه داستانی 

برخوردار بود که متاســـفانه عدم‌توجه به این مقوله سبب شد تا فیلمی با این 

سوژه خاص، به اثری حوصله‌سربر تبدیل شود. 

دنیای وحشی زاگرس
 دنیای وحشی زاگرس، قطعا دریچه‌ای جدید به دنیای مستندسازی ایران باز 

کرده اســـت. یک مستند حیات وحش کاملا استاندارد با مولفه‌های جهانی 

که تولید آن چند سال زمان برد و طی آن، تصاویر بکر و کمتردیده‌شده‌ای از 

زیست‌بوم زاگرس و حیوانات آن دیده شد. 

فارغ از دشواری تولید و زمان بسیاری که صرف تولید این اثر شده و به‌راحتی 

از همان نخستین دقایق فیلم قابل درک است، دنیای وحشی زاگرس، فیلم 

تحقیق است. کارگردان بیش از آنکه از روی عرق و علاقه‌مندی به جغرافیای 

زاگرس، به این مبحث ورود کند، مطالعات عمیقی روی این زیست‌بوم داشته 

و در روزگاری ‌که یکی از پاشنه‌های آشیل سینمای مستند ایران، نبود مطالعه 

و تحقیق عمیق است، با اشراف بالایی قدم در مسیر تولید گذاشته و می‌تواند 

با بهره‌مندی از ابزارهای حرفه‌ای فیلمبرداری و صدابرداری، تصاویری را شکار 

کند که هرگز در تولیدات داخلی به چشم نیامده بود. 

اســـتاندارد بالای اثر به اندازه‌ای اســـت که اگر مخاطب نداند که فیلم را چه 

کسی ساخته، تقریبا محال است آن را در زمره تولیدات ملی قلمداد کند. 

 این فیلم با تمام اندوخته‌ها و غنایم کیفی خود، برای ســـینمای مســـتندی 

که راندمان چندان موفقی در حوزه حیات وحش ندارد، در مقام صف‌شـــکن 

ظاهر شده و سبب می‌شود تا از این پس امیدواری بسیاری نسبت به تولیدات 

این حوزه شکل بگیرد. 

فرش عرش
فیلم، ســـوژه‌ای کهنه دارد اما با یک حلاوت درستی به تشریح آن می‌پردازد 

که برای مخاطب، دوست‌داشتنی است. اگرچه هدف مستند از همان ابتدا 

مشخص است و غافلگیری خاصی نصیب مخاطب نمی‌شود اما فیلم در مسیر 

داستانی، خیلی گرم روایت می‌شود و شیرینی زبان اصفهانی سبب می‌شود 

تا مخاطب، تا پایان اثر آن را دنبال کند. 

در این طی طریق اما آنچه اهمیت دارد این است که فیلم به رپرتاژ تبدیل 

نشده و عناصر فرعی نیز اجازه نمو پیدا می‌کنند تا به این ترتیب، این مستند 

داستانی، شکل خام‌دستانه‌ای به خود نگیرد. ضمن آنکه مکث‌های درستی 

در لابلای داستان تعبیه شده که اجازه کرختی روایت را نمی‌دهد؛ مکث‌هایی 

که در فضای گرم و پرانرژی فیلم، مخاطب را به فکر انداخته و بعضا اندوه 

وی را به همراه دارد و این، یکی از مزیت‌های فکرشده و درست فیلم است. 

کوهستان بی‌صدا
برای داستان‌های این‌چنینی که کاراکتر اصلی اثر، نمی‌تواند سخن بگوید، 

باید فضا به اندازه‌ای پرپتانسیل باشد که آن سکوت اذیت‌کننده سکانس‌ها، 

مخاطب را آزرده نکند. 

در کوهســـتان بی‌صدا، این بی‌صدایی، مخاطب را می‌آزارد. علی‌الخصوص 

آنکه کارگردان به عمد تلاش دارد تا صداهای بســـیاری از طبیعت به گوش 

برســـد که این نمی‌تواند مزیت چندانی برای این فیلم به همراه داشته باشد، 

آن هم در فیلمی که از سکانس‌هایی نسبتا طولانی برخوردار است و در چنین 

سکانس‌هایی، نبود کاراکترهای زیاد به اندازه کافی حوصله‌سربراست حالا 

به این بعد سکوت تنها کاراکتر اصلی فیلم را نیز بیفزایید. 

مهندسی کاراکتر اصلی و دیگر کاراکترهای فرعی داستان، به شکلی ابتدایی 

صورت گرفته که اثر را تا انداختن از شـــمایل یک مســـتند پیش می‌برد. این 

فیلم، در دنیای جدید سینمای مستند که افق‌هایی به لحاظ داستان‌گویی 

و تکنیک بر آن غلبه کرده، هیچ جایی ندارد و با همان فرمول مستندســـازی 

دهه 80 به تولید رسیده است که قدرت جذب چندانی در مخاطب ندارد. 

اما فیلم هر چه که نداشته باشد، قاب‌های بسیار زیبا و درستی از جلوه‌های 

مختلف طبیعی دارد که قطعا بیش از کلیت اثر، به دل مخاطبش می‌نشیند. 

ماهر
قرار اســـت یک اتفاق بزرگ را روایت کـــرده و دربردارنده لحظات نفس‌گیری 

از یک رویارویی باشـــد. این یعنی فیلم دارای دونیمه است؛ در نیمه نخست، 

آن تعلیق، به شـــکل ســـینمایی خود شـــکل نمی‌گیرد و بیشتر یک شوق و 

کنجکاوی ذاتی در مخاطب برانگیخته می‌شـــود تا اینکه آن حس، پرداختی 

مستندگونه داشته باشد. 

در هنگام مواجهه مادر و دختر پس از 32 ســـال نیز شـــکوه چندانی دیده 

نمی‌شـــود تا فیلم بیش از آنکه یک مســـتند اســـتاندارد باشـــد، در اندازه 

فیلمبرداری ســـاده از مراســـم مواجهه این مادر و دختر تقلیل یابد. بنابراین 

سوژه‌ای که می‌توانست یکی از تاثیرگذارترین آثار جشنواره باشد، این‌چنین 

در مقام روایت‌گر ظاهر شد. 

در کنار این چهارچوب نادرست، فیلم صحنه‌های اضافه بسیاری دارد و البته 

آدم‌های نامربوطی که دقایق نسبتا زیادی به آنها پرداخته می‌شود. قطعا اثر 

نیازمند یک تدوین مجدد اســـت تا ریتم فیلم تندتر شـــده و خلوص و هسته 

مرکزی داستان، محوریت بیشتری پیدا کند. 

مه‌لقا
یــک مســتند تاریخــی کــه بیشــترین مزیــت آن، ارائــه اطلاعاتــی اســت کــه 

شــاید بســیاری از مخاطبــان ایــن فیلــم، از آن بی‌خبــر بودنــد. فــارغ از ایــن 

مهــم، فیلــم، آورده چندانــی بــرای مخاطبــش نــدارد. از زبــان نریشــن بهــره 

می‌گیــرد کــه بــا زمختــی و شــکل کلاســیک خــود، چنــدان بــه دل مخاطــب 

ــرد.  ــر می‌ب ــه او را س ــی، حوصل ــی در جاهای ــیند و حت نمی‌نش

به لحاظ اسـنادی نیز فیلم بسـیار مبادی ‌آداب رفتار کرده و ترجیح می‌دهد 

بـا یـک بیـان و تصاویر خشـک، یک داسـتان تاریخی را بـرای مخاطبش بازگو 

کنـد. تنهـا بخـش جـذاب اثر، کلیشـه‌ای‌ترین قسـمت آن اسـت کـه طی آن، 

چنـد انسـان به‌جـا مانـده از دوران قدیـم، روبـه‌روی دوربین نشسـته و به بیان 

شـنیده‌های خود از دوران ناصرالدین‌شـاه می‌پرداختند. 

هرچنــد ســوژه داســتان نیــز اجــازه ورود بیشــتر را بــه صاحبان اثر نمــی‌داد اما 

می‌شــد بــا تدابیــری در شــکل اجــرا، از مه‌لقــا، فیلــم دیدنی‌تــری بــه دســت 

آورد کــه مخاطــب را ترغیــب کنــد تــا پایــان آن را دنبــال کنــد. 

برزخی‌ها
ســاخته عــارف افشــار، پیــش از آغــاز جشــنواره، ســروصدای بســیاری بــه راه 

انداختــه و کنجــکاوی دوســتداران ایــن فیلــم را برانگیختــه بــود. فیلمــی کــه 

بــا نبــش قبــر اتفاقــات اواخــر دهــه 50 و اوایــل دهــه 60، قصــد داشــت تــا 

بــه بحــران ایــن فیلــم به‌عنــوان نخســتین اثــر توقیفــی ســینمای ایــران کــه 

تاثیــر شــگرفی روی نســل بازیگــری آن زمــان داشــت، بپــردازد. 

نکتــه قابل‌توجــه فیلــم ایــن بــود کــه نــگاه جانب‌دارانــه‌ای نداشــت و 

چهره‌هــای مختلفــی از طیف‌هــای فکــری گوناگــون کــه در تصمیم‌گیــری 

آن ســال‌ها حضــور داشــتند را بــرای ادای توضیحــات، دعــوت کــرده بــود. 

طــی یــک ابتــکار حرفــه‌ای، از چهره‌هایــی کــه عمومــا اهــل گفت‌وگــو 

نیســتند بــه صــورت تلفنــی دعــوت شــده بــود و بــا قطــع صــدای آن میهمــان 

ــود، دلیــل صحبــت نکــردن آن چهره‌هــا  ــرده شــده ب ــم ب کــه نامــش در فیل

مشــخص می‌شــد. 

بنابرایـن فیلـم در گام نخسـت، به‌خوبـی توانسـت از داده‌هـای اطلاعاتـی 

مسـجل خود، نهایت بهره‌کشـی را به عمل بیاورد. در گام دوم، تدوین بسـیار 

مویرگـی فیلـم سـبب شـد تـا هـر اظهارنظـر مدعـو، پشـت اظهـارات موافق یا 

مخالـف مدعـوی دیگـر قطار شـود و این هارمونی، قـدرت تصمیم‌گیری و پی 

بـردن بـه اصـل واقعـه را بـرای مخاطـب راحت‌تـر می‌کرد. 

برزخی‌هــا، بیــش از یک‌ســال درگیــر پروســه ســاخت بــود و بالطبــع، زمــان 

زیــادی نیــز صــرف تدویــن حرفــه‌ای آن شــد. ایــن شــکل تدویــن در مســیر 

دانــش مخاطــب، به‌انــدازه‌ای در مقــام کاتالیــزور عمــل کــرد کــه ممیزی‌های 

فاحــش فیلــم خللــی بــه آن وارد نکــرد گرچــه قطعــا می‌شــد با کاهــش چگالی 

ممیــزی، بــر جســارت آن افــزود و بــه شــکل صریح‌تــری در مــورد مســببان 

ایــن توقیــف صحبــت کــرد. هــر چنــد کــه مشــخص نشــد ایــن محافظــه‌کاری 

نســبی کــه در کوبیــدن مســبب ایــن جریــان در سرتاســر اثــر لمــس می‌شــد، 

از ســوی کارگــردان لحــاظ شــده یــا تاثیــرات تیــغ سانســور اســت امــا بــا ایــن 

حــال، برزخی‌هــا، از پرمخاطب‌تریــن و باکیفیت‌تریــن فیلم‌هــای جشــنواره 

شــانزدهم ســینماحقیقت محســوب می‌شــود.

مجتبی اردشیری
خبرنگار


